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  معرفي اثر

از «شناسي، كتاب پژوهي و مولويهاي اخير در حوزه مثنوي يكي از پژوهشهاي جدي سال
رضا توكلي است كه انتشارات نيلوفر آن  اثر حميد» دريا، بوطيقاي روايت در مثنويهاي اشارت

را در و جامعه دانشگاهي اين كتاب به دلايل مختلف اقبال خواص . را چاپ و منتشر كرده است
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موضوع كتاب .بيش از پيش شهرت يافته است ، »جلال آل احمد«داشته و با كسب جايزه  پي
  .روايت شناختي مثنوي استدرباره جنبه هاي 

  شكلي و محتواييت اامتياز
نثر كتاب جز در پارهاي .آرايي و صحافي خوب استصفحه. حروف نگاري دقيق و درست است

آشنايي نويسنده با مثنوي و چهارچوب نظري روايت شناسي از نكات مثبـت  . موارد شفاف است
 polyphonicمثلابًـه جـاي  .دكن ـنويسنده سعي دارد از اصـطلاحات فارسـي اسـتفاده     .است

  .بردچندآواييرا به كار مي
اين كتاب بر اساس .ها و منابع كتاب از  نكات حائز اهميت و درخور ستايش استروزآمدي داده

توان گفت كه اولين اثر مستقل در حوزة گذاري شده است و مييك طرح ابداعي و نوآورانه پايه
بندي كتاب از انسجام و نظم منطقـي برخـوردار   لفص.بررسي بوطيقاي روايت در مثنوي دانست

  .است
امانت داري نويسنده شايستة قدرداني اسـت و ميـزان ارجاعـات و اسـتنادات هـم قابـل قبـول        

اثر بايد اعتراف كرد كه مؤلـف بـا اشـراف بـر     ) محاسن و امتيازات(اهميت و ارزش  دربارة.است
مجموعه چند زبان و احاطه بر معرفت شناسي، هستي شناسي  و انسان شناسي مولوي از يـك  

 ـ(سو و با توجه به داشتن استادان راهنما و مشاور خبره و كاردان  دوين طـرح نامـه تـا    از زمان ت
ويي ديگر توانسته است پژوهشي ماندگار در تاريخ مولوي پژوهي از خود بـه  از س )دفاع از رساله

يادگار بگذارد و اگر هيچ پژوهش جدي ديگري هم از ايشان در آينده انجام نشـود همـين كـار    
البته اين بدان معنا نيست كـه اثـر حاضـر بـه تمـام و      . گوياي شناسنامه علمي ايشان تواند بود

چنانكه در مراحل بعد بـه پـاره   . نمي تواند اين ادعا را داشته باشد كمال است و هيچ محققي نيز
يكي از . اشاره خواهد شد) در مواردي جزيي و در مواردي نيز اساسي و جدي(اي از اين نواقص 

محاسن اثر اين كه مولف اهتمام دارد منابع تمام مدعيات و شواهد مثال را به دقت وافري ذكـر  
از محاسـن  يكـي ديگـر   . رسدخواننده متن نيز بديهي به نظر مياي حتي در مواردي كه بر. كند

هاي مفصل و ارزشمند در هر فصل، منـابع پايـاني آن اعـم از منـابع     كتاب، علاوه بر پي نوشت
هـاي يـاد شـده    نشانه تبحر و تسلط مولف بـر زبـان   عربي، فرانسه و انگليسي است كه  فارسي،

له روايت در مثنوي در زبان هـاي ديگـر غافـل نشـده     است و اينكه از پژوهشهاي پيرامون مسا
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در مواردي رنگ شاعرانه به خود يكي ديگر از محاسن اثر زبان و نحوه بيان آن است كه . است
رسد تلاش براي شناسايي چشـم انـدازهاي تـازه در ايـن قلمـرو، رنـگ       به نظر نمي«: گيردمي

هـا خـالي از نقـص    انند تمام پـژوهش با وجود اين محاسن، اين اثر به م) 69ص(» درنگ بگيرد
  .كردآيد، توجه ميواردي كه در ذيل مينيست و شايسته بود مولف به م

  
  اشكالات شكلي و محتوايي

  . شوداشاره مي...) ابعاد شكلي و(كتاب در اين مقام به مهم ترين نواقص و مشكلات جدي 
  : اشتباهات نگارشي و ويرايشي

و انتظام هستي و دريافت غيب شناختي او از اين انديشه آشنا مي با نگاه مولانا به موسيقي « -
  .در عبارت ياد شده پيام متن غامض و مبهم است) 3: ، پ16(»شويم

  ) / 327(» بي انضباطي«به جاي » بي انظباطي« -
  )629(» جز«به جاي » جر« -
در . نوشته است» بانگ ناي«در منابع پاياني مولف به اشتباه عنوان كتاب سودابه كريمي را  -

است » بانگ آب«حالي كه حاضر اثر محمد علي جمالزاده است و عنوان درست كتاب كريمي، 
  .»بانگ ناي«نه 
اشتباه در درج شماره ابيات اگر چه اندك شمار است؛ نشان مي دهد كه متن از اين منظر نيز  -

  . نياز به بازنگري دارد
  :وشت هاعدم يكدستي در ذكر اطلاعات منابع در پي ن

يكي ديگر از اشكالات روشي كتاب حاضر در اين است كه در برخي موارد سال تاليف منابع 
اگر ضرورتي بر آوردن سال تاليف است بايد  ه مي شود و در مواردي حذف مي شود،نوشت

ذكر نشده است » يگر«اثر » پايديا«، سال تاليف 116به عنوان نمونه در صفحه . يكدست باشد
). آمده است 1376البته در منابع پاياني سال تاليف اين منبع . (وارد ذكر شده استو در ساير م
با آنچه در آخر همين  10پي نوشت شماره  ، 5فصل  229ر فقره ديگر و در صفحه همچنين د

شناسي هابز است عبارت ديگر در متن سخن از شناخت به. فصل آمده است ربط و نسبت ندارد
  .   شودآن از جان لاك سخن گفته مي وط بهنوشت مربو در پي
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  :عدم ذكر منبع و مرجع در موارد خاص
اگر چه يكي از محاسن كتاب اين است كه سعي مي كند براي هر ادعاي مرجع و منبع دقيق 

البته مواردي از اين دست بسيار اندك . آن نيز ذكر شود؛ در مواردي از آن غفلت شده است
اين بدان معنا نيست كه ني را استعاره «: عي به نظر مي رسداست و در كتاب با اين حجم طبي

از معناي راستين آن يعني ساز  بسياري از شارحان مثنوياز چيز ديگري فرض كنيم و مانند 
يا در همين صفحه ادامه ) 620) (كدام شارح و در كتاب شرح(» بادي آشنا يكسر چشم بپوشيم

در كدام منبع چنين ادعايي شده (» سبت داده اندن) مولوي(اختراع سازي را به او «: مي دهد
  ).است؟

  :ابهام در نوشتار
عدم توجه به مخاطب و فهم آن است؛ ) روشي و ساختاري(يكي ديگر از مشكلات زباني متن 

اي از ادعا عبارت ذيل است نمونه . شده است ه همين امر موجب ابهام در نوشتاربه گونه اي ك
فهم نيست و با تاويل و تفسيرهاي متعدد و تغيير ساختار عبارت،  براي مخاطب قابل كه اساساً

در روايت مولانا لحظه اي براي حضور آشكار و گستاخ گفت و گو «: امكان فهم مهيا مي شود
خواهد قضايش به تقدير نمي دهد و از خداوند ميبا خداوند گشاده تر از آن نيست كه آدمي تن 

تواند براي تدريس ر كه آيا اين متن مياين سوال مقد در برابر) 191(» را ديگرگون كند
بايد گفت لازمه تاييد اين آن،  -با توجه به اين موارد -استفاده شود ) متون درسي(دانشگاهي 

  .مخاطبان است/ اصلاح اين موارد با توجه به سطح مخاطب
  ):بررسي و تحليل محتوايي(مباحث بينشي 

اثر  تر در مقام بيان ارزش و اهميت اين كتاب بايد گفتپيش از ورود به موضوع ياد شده پيش
 ن كوب دربارةهايي نظير آثار زريپژوهي در حد و اندازه پژوهشحاضر در حوزه تحقيقات مولوي

شناسي ر ماندگار تحقيقات پيرامون مثنويبوده و بدون ترديد از آثا) بحر در كوزه  سرني،(مولوي 
كاهد و در واهد شد از ارزش و اهميت اثر نميمطرح خ بنابراين نكاتي كه در ادامه. است

كه  يكي از مشخصات اين كتاب. رسدطبيعي به نظر مي  -ل گستردگي كاربه دلي –مواردي 
تواند حسن و در مواردي عيب آن به شمار آورد اينكه خواننده با حجم انبوهي از اطلاعات و مي

شود كه البته از يك منظر نشانه ف آشنا ميمختل... فاء، محققان و عر  نظريه هاي فلاسفه،
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متون (توغل و تامل وسيع و عميق مولف است و از سويي ديگر براي خواننده دانشگاهي 
تصوير و تصور ديدگاه هاي متفكراني همچون . دشوار و خسته كننده) درسي يا كمك درسي

) 16... (ش وآگوستين، آكويناس، كركگور، باختين، داستايوفسكي، ويتگنشتاين، تيلي
كارلايل  استيس، تيليش، برايت ويت، يان رمزي، هلمر،) 32... (كولريچ، شكلوفسكي و شلگل،

بارت، تودوروف، ژنت، گرماس، كريستوا، برمون، ريكور، پرنس، وايت، متز، ) 468-458... (و
در سراسر كتاب از يك سو نشانه اين توغل ... و) 40-36(آست، هردر، گادامر، شلايرماخر 

مولف است و از سويي ديگر براي خواننده اي كه مي خواهد با اسلوب روايت در مثنوي آشنا 
لذا حذف و تعديل اين موارد با توجه به هدف و عنوان كتاب . شود نشانه اظهار فضل مولف

كند ضمن بررسي وجه، در اين مجال نويسنده سعي ميبا اين ت. ضروري به نظر مي رسد
  .تحليل بينشي آن اهتمام ورزدمحتواي اثر به نقد و 

  :تناقض در اجزاي كتاب
يكي از اشكالات جدي كتاب حاضر اين است كه در يك فقره و در يك فصل ادعايي مطرح 

به عنوان نمونه در تصوير تلقي بوطيقايي . شودكه فقرات بعدي همان ادعا نقض مي مي شود
» .نه آن كه از افقي فراتر در آن بنگرد مي كوشد تا با اثر درآميزد) تلقي بوطيقايي(«: مي گويد

)14  (م صفحه قبل در بيان شيوه بررسي بوطيقايي آورده بودحال آنكه پيشتر در پاراگراف دو :
معلوم نيست در نگاه مولف، بررسي ) 13. (تلقي بوطيقايي نگرشي كل نگر و فراگير است

ر آنكه نويسنده از واژه فرا در دو مگ... . بوطيقايي نگريستن از افقي فراتر و كل نگر است يا 
نمونه ديگر از اين موارد تناقض در بيان نوع . دو معنا مراد كرده باشد» فراگير«و » فراتر«تعبير 

راوي «: آورده است) مولوي(توكلي در يك فقره و در بيان حال ماتن . روايتگري مولاناست
از اين فقره بر مي ). 226(است » ...مجال فراوان براي بازنگري و بازنگاري در روايت داشته 

آيد كه مولوي به ويرايش و پيرايش مثنوي دست زده است كه به فرض درست بودن اين ادعا 
از سويي ديگر در فقره ديگر در همين فصل بر آن است كه . نياز به دليل و مدرك دارد

رينش راوي گره مثنوي روايتي است كه بي هيچ فاصله و بازبيني و تدويني با لحظه هاي آف«
با اين دو ادعا معلوم نيست مولوي دست به بازبيني و ويرايش متن زده ) 330. (»خورده است
  . است يا خير
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    :دم تعريف روشن از مفاهيم و واژه هاي كليديع
كند كه نياز به تامل مولوي و سهروردي ادعايي مطرح مي مولف در مقايسه رمز در نگاه

ن گيرند و به معاني معيا رمزها در چارچوبي بسته جاي نميولاندر  روايت م«: بيشتري دارد
يك مفهوم ويژه  هاي امثال سهروردي هر بن مايه به دقت بهدلالت نمي كنند؛ اما در قصه

محقق براي اين دسته از نمادها و رمزهاي سهروردي بايد شاهد مثالي ) 383. (»نداشاره مي 
رمز در معنايي باشد كه از نماد و عناصر آن فهم مي شود اگر . مي آورد تا مساله روشن تر شود

نمي تواند به دقت صرفا به يك مفهوم دلالت كند مگر آنكه مقصود مولف استعاره باشد نه 
  .نماد

عدم توجه به پيشينه (قضاوت هاي شتابزده و كم فروشي تحقيقات پيشين 
  ):پژوهش

است كه در اين مجال به اين امر نه كار توجه نكردن به پيشي كتاب يكي از اشكالات جدي اين 
مثنوي و گفت «از جمله اين موارد بحث . شودبا قضاوت هاي شتابزده پرداخته ميو رابطه آن 

به عبارت ديگر اين . در فصل دوم است» وضع غريب قصه ها«، )106(در فصل سوم » و گو
شناست پيش مي آيد كه تصور براي خواننده اي كه با تحقيقات پيشين آشنا نيست يا كمتر آ

لذا شايسته بود مولف به مهم ترين . پيشتر، اين مسائل در تحقيقات گذشته مطرح نشده است
 407 -400نمونه ديگر از عدم توجه به پيشينه كار در صص .  اين پژوهش ها اشاره مي كرد

ان اكثر داستان هايي كه از نظر روايت و داست. است» شاعرانگي ساخت داستان«ذيل بحث 
نمونه اي از اين . پردازي تحليل مي شود پيشتر در تحقيقات گذشته بررسي و تحليل شده است

با محوريت داستان پردازي مولوي است ) 16، ش1386(» پژوهش هاي ادبي«ويژه نامه   موارد،
كه نگاهي به مقالات دوازده گانه اين شماره نشان مي دهد اكثر داستان هاي تحليل شده از 

) 12-10-9-8-6-5-3-1مقاله . (در اين كتاب نيز بررسي و تحليل شده است  يت،منظر روا
  ... و

  :تكرار مطالب و استفاده از شواهد مثال هاي غير ضرور
است كه موجب شده حجم كتاب  تكرار يك نكته و مطلب  يكي ديگر از نواقص و معايب،

و هم در فصل ) 96(م ل سوبه عنوان نمونه يك مطلب در فص. تر از حد لازم آن شودافزون
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به عبارت ديگر بحثي كه با موضوع خلاقيت مولانا در روي . تكرار شده است) 242(پنجم 
جلوه هاي (آوردن به مخاطب روايت در فصل پنجم آمده است بهتر بود در همان فصل سوم 

با اين توصيف . چندان منطقي نيست) فصل پنجم(ها باشد و ارتباط آن با بحث تداعي) خطاب
 98-96تكرار مطالب صفحات  243و نيمي از صفحه  242تمام مطالب سه سطر آخر صفحه 

همچنين شواهد مثال غير ضرور از ادبيات ملل ديگر و ساير متون ادب فارسي و اينكه . است
و نسبتي با عنوان آن در مواردي مطالب ذيل يك عنوان گاهي به جز چند سطر آن، ربط 

 101به عنوان نمونه در صفحه . بخش ندارد؛ از موارد ديگري است كه لازم است؛ اصلاح شود
است و مطالب آن چندان ربط به آن » زاويه روايت مثنوي در چشم انداز شامل«عنوان بحث 

  . ندارد
  :هاي نادرستتفسيرها و برداشت

فهم و دريافت خاص تفسيري از ابيات شده است كه نياز در برخي از موارد با توجه به ) الف     
به عنوان نمونه در نشان دادن تباين و تمايز مطلق عالم ماده و غيب بر آن . به تامل بيشتر دارد

ين است و نشان دهنده اين تبا» ز اتفاق منكري اشقيا/ افتاد جان انبيا گماندر «است كه بيت 
اي هست و عالم ماده و يشه و حتي براي پيامبران فاصلههم«كند كه آن را اينگونه تفسير مي

نكته نخست ) 177ص(» مي سازند آشفته خاطرشهادت و وابستگان اين عالم گاه جان انبيا را 
انهم  ظنواحتي اذا استيس الرسل و «سوره يوسف  110اينكه اين بيت به نوعي سويه ديگر آيه

ثانيا . شوداستنباط نمي) ين عالم ماده و غيبتبا(است و از اين بيت چنين نكته اي » ...قد كذبوا
قرآني » ظن«در بيت ياد شده نه به معناي آشفته خاطر بودن پيامبران كه ترجمه » گمان«

است و به معناي گمان و پندار است و روشن است اطلاق پريشاني و آشفته خاطري براي 
بنابراين مولوي در اين فقره . ران الهي در قاموس عرفاني مولوي معنايي دور از ذهن استپيامب

با اين توضيح ... . پيامبران را مايوس كرد و ظن بردند كه بر آن است كثرت و تداوم انكار كفار، 
اين بيت ربطي به تباين و تمايز عالم غيب و ماده ندارد و اگر هم چنين چيزي باشد فهم مولف 

  .  رسد از واژه گمان؛ از نظر فقه اللغه قرآني و مثنوي موجه به نظر نمي
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  گيري و پيشنهادها نتيجه
نكته پاياني به عنوان حاصل تحليل و نقد كتاب اينكه، اثر حاضر با وجود همه اهميت و ارزش 

واردي همچنان نياز به بازنگري و در م  علمي و دانشگاهي و احاطه و اشراف بر مساله پژوهش،
روايت شناسي (مقايسه تطبيقي اين اثر با كتاب مشابه با همين هدف و رويكرد . بازنگاري دارد

دهد كه ساختار و شاكله بحث در كتاب اخير نشان مي) داستان هاي مثنوي اثر سميرا بامشكي
مبرهن البته گفتني و . تر استروشمندتر بوده و به دليل پرهيز از پراكندگي مطالب نيز منسجم

انگليسي و   است كتاب توكلي به دليل سابقه و قدمت بحث و اشراف و احاطه به منابع عربي،
  .فرانسه در نوع خود درخور ستايش است

  :موارد زير در كتاب لحاظ شوددر چاپهاي بعدي پيشنهاد مي شود 
به عوض منطق  بازبيني چارچوب نظري كتاب بر مبناي نظرية تبار شناسي ميشل فوكو .1

 .مكالمة باختين و ساختارگرايي
 وايي بر مثنويآحذف نگرش جانبدارانه از مثنوي و بويژه نگرش چند  .2
  اثر و خروج از پراكندگي تلخيص و برجسته سازي مباحث و تقويت ساختمندي .3
  .رويكرد آموزشي در اثر تقويت  .4
 


